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خط طلاق

پدر جــوان که از سرکشی های پسر افیونی 
اش به تنگ آمده بود دست به اقدامی فجیع 
زد و پسرش را کشت. تیزهوشی یک پلیس 
در صحنه پیدا شدن جسد ناشناس باعث شد 
تا راز اختلاف پدر و پسر فاش شود و ماموران 

خیلی زود عامل این جنایت را دستگیر کنند.
جسدی خونین	 

ساعت 11 صبح روز دوشنبه 18 آذر امسال 
مردی در تماس با پلیس تهران از پیدا شدن 
جسد خونین جوانی 24 ساله در بیابان های 
اطــراف جــاده تهران - قم خبر داد و به این 
ترتیب گروهی از ماموران برای تحقیقات 
فنی به صحنه جرم اعزام شدند. ماموران با 
حضور در محل جنایت با جسد خونین پسر 
جوانی که هدف ضربات مرگبار چاقو قرار 
گرفته بود و از زیر گلویش نیز با چاقو بریده 
شده بود روبه رو شدند. همین کافی بود تا 
گروهی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی 
تهران همراه بازپرس ویژه قتل و تیم تشخیص 
هویت در اتوبان خلیج فارس حاضر شوند و 
خود را به محل وقوع جنایت برسانند. بررسی 
های ابتدایی حاکی از آن بود که 9 ساعت از 
ماجرای قتل پسر جوان می گذرد و ضربات 
زیاد چاقو روی بدن و زیر گلو باعث مرگ این 

جوان شده است.
تیزهوشی یک پلیس	 

تحقیقات پلیسی در صحنه جرم ادامه داشت 
تا این که یکی از ماموران کلانتری که به محل 
ــوع جــرم اعـــزام شــده بــود پــس از مشاهده  وق
صورت قربانی جنایت ادعا کرد که این جوان را 
می شناسد. مامور پلیس در تحقیقات تیم پلیس 
آگاهی تهران گفت: این جوان روز شنبه همراه 
پدرش به خاطر یک درگیری به کلانتری آمده 
بود و  او که اعتیاد به مواد مخدر داشت رفتار 
بدی با پدرش داشت. به این ترتیب با به دست 
آمدن این سرنخ ماموران سراغ خانواده پسر 
جوان که امیر نام دارد رفتند و پدر خانواده را 

مورد بازجویی قرار دادند.
سکوت در قتل پسر	 

پدر امیر در تحقیقات ابتدایی ادعا کرد که 
پسرم اعتیاد به مــواد مخدر دارد و بیشتر 

اوقات بیرون از خانه است و دیر آمدنش به 
خانه باعث نگرانی ام نشده چون این رفتارش 
همیشگی است. وی در ادامه بازجویی ها 
گفت: نمی دانم چه کسی پسرم را به قتل 
رسانده است. من در ماجرای قتل او نقشی 

ندارم و بی گناهم.
سکوت شکست	 

پدر امیر که تنها مظنون این پرونده بود به 
دلیل تناقض گویی هایش در بازجویی های 
پلیس به دستور بازپرس پرونده دستگیر 
شد. این مرد یک روز در بازداشتگاه پلیس 
آگــاهــی تــهــران بــود کــه بــه مــامــوران گفت 
می خواهد اعتراف کند و پرده از راز قتل 
فرزندش بردارد. پدر امیر در حالی که اشک 
می ریخت در حضور بازپرس پرونده گفت: 
از سه سال قبل متوجه شدم پسرم به مواد 
مخدر اعتیاد دارد و هر چه تلاش کردم که 
مواد را ترک کند بی فایده بود. امیر هر روز 
بیشتر مواد مصرف می کرد و به همین دلیل 
برای تامین هزینه های اعتیادش نیاز به پول 
داشت. وی افزود: آبرویم در محل رفته بود. 
امیر به بهانه های مختلف از من پول می 
گرفت و چون نمی خواستم دست به سرقت 
بزند او را همراهی می کردم اما روز به روز 
رفتارش بدتر می شد و دیگر آرامــش را از 
زندگی مان گرفته بود. این مرد ادامه داد: 

هیچ وقت قصد کشتن فرزندم را نداشتم 
و تاجایی که می توانستم با امیر همراه می 
شدم تا به کسی آسیب نرساند اما او هیچ 
وقت قدردان نبود و همیشه برادر، مادر و 
مرا کتک می زد و همگی سکوت می کردیم 
چون او یک بیمار افیونی بود و تا وقتی که 
خودش نمی خواست نمی توانستیم کاری 
انجام دهیم تا مواد را ترک کند. روز شنبه 
همراه امیر به خاطر این که در محل با جوان 
دیگری درگیر شده بود به کلانتری رفتیم و 
در آن جا با کلی التماس توانستم رضایت 
خانواده آن پسر را بگیرم و افسر پرونده 
هم متوجه اعتیاد امیر و اذیت هایش شد 
و خواست تا به پسرم کمک کنم تا مواد را 

ترک کند.
روز جنایت	 

پدر امیر که هنوز باور ندارد فرزندش را به 
قتل رسانده است در ادامه بازجویی گفت: 
صبح روز یک شنبه بود که امیر به سراغم 
آمد و درخواست یک میلیون تومان پول 
از من کرد، ابتدا با خواسته اش مخالفت 
کردم اما رفتار تند و دست بزنش باعث شد 
تا پول را برای او تهیه کنم اما فقط توانستم 
700 هزار تومان آماده کنم. وقتی 700 
هــزار تومان را در اختیار امیر گذاشتم او 
عصبانی شد و اصرار داشت که 300 هزار 

تومان دیگر را باید برایش فراهم کنم که از 
او مهلت خواستم و پس از تماس با باجناقم 
موفق شدم پول را از او قرض بگیرم. عصر 
بود، امیر وقتی فهمید می خواهم به سراغ 
باجناقم بــروم و 300 هــزار تومان  قرض 
بگیرم سوار بر خودرو شد و دو تایی به سمت 
خانه خواهرزنم حرکت کردیم. پدر امیر 
گفت: در مسیر با پسرم شروع به صحبت 
کردم و از او خواستم کمی به رفتارش فکر 
کند و مواد را ترک کند، با خودم فکر می 
کردم پسرم حرف هایم را گوش می دهد 
نصیحت  خاطر  به  امیر  لحظه  یک  در  که 
های من عصبانی شد و شروع به فحاشی 
کرد که با هم درگیری لفظی پیدا کردیم. 
وی ادامــه داد : پسرم در لحظه عصبانیت 
ناگهان چاقویی از جیبش بیرون کشید و 
قصد داشت با من درگیر شود که توانستم 
چاقو را از دستش بگیرم و آن قدر عصبانی 
و کلافه بــودم که دیگر کنترلم را از دست 
دادم و با چاقو ضربات زیادی به پسرم زدم، 
نمی دانم چند ضربه به او زدم که متوجه 
ــزود: وقتی آرام  مرگش شــدم. پدر امیر اف
شدم تازه فهمیدم دست به چه کاری زده 
ام. پشیمانی دیگر سودی نداشت، ترسیده 
بودم و جسد پسرم را در بیابان های اتوبان 
خلیج فارس رها کردم و به خانه بازگشتم 
تا این که فردای آن روز پلیس با من تماس 
گرفت و دربــاره پسرم سوال کرد که گفتم 
از او خبری ندارم که ماموران در ادامه بیان 
کردند که پسرم به قتل رسیده است. سعی 
داشتم خودم را بی گناه جلوه دهم اما عذاب 
وجدان و مدارک پلیسی باعث شد تا سکوتم 
را بشکنم و به قتل پسر معتادم اعتراف کنم.

باور کنید من قصد کشتن او را نداشتم و همه 
این اتفاقات در یک لحظه رخ داد و اگر امیر 
چاقو نمی کشید الان زنده بود و من هم در 

کنار خانواده ام بودم.
ــدر قــربــانــی جنایت  ــزارش، پ ــ ــن گ بنا بــر ای
خانوادگی برای تحقیقات بیشتر به دستور 
بازپرس ویژه قتل در اختیار ماموران اداره 10 

پلیس آگاهی تهران قرار دارد.

چهار پسر جوان که دوست پولدارشان 
را کشته  اند دیــروز در حالی پای میز 
محاکمه ایستادند که با گذشت سه 
سال از جنایت هنوز اثری از جسد به 

دست نیامده است .
راز پسر پولدار	 

 9۵ اسفند  هشتم  و  بیست  شامگاه 
پیرمردی به پلیس آگاهی تهران رفت 
و از  ناپدید شدن پسر 28 ساله اش به 

نام رضا خبر داد .
ایــن مــرد گفت: پسرم صبح از خانه 
ــر بــازنــگــشــت. ــگ بـــیـــرون رفـــت و دی
گوشی تلفن همراه او خاموش است 
از او خبری  و دوستانش می گویند 
ــد. مــن نــگــران پــســرم هستم و  ــدارن ن

می ترسم بلایی سرش آمده باشد.
به دنبال اظهارات مرد سالخورده، 
تلاش بــرای افشای راز ناپدید شدن 
رضا آغاز شد. در تحقیق های پلیسی 
مشخص شد خــودروی 20۶ رضا به 
سرقت رفته و از کارت عابربانک وی 

خرید میلیونی شده است. 
در حالی که فرضیه کشته شدن رضا 
قوت گرفته بود پلیس یکی از دوستان 
صمیمی وی به نام مجید را بازداشت 
کرد اما مجید ادعا کرد از سرنوشت 

دوستش هیچ اطلاعی ندارد.
شش ماه بعد	 

 پلیس در گام بعدی از تحقیق ها چند 
متهم دیگر را  که از دوستان رضا بودند 
بازداشت کرد تا این که یکی از آن ها به 
نام محمد در حالی که شش ماه از این 
ماجرا گذشته بود لب به اعتراف گشود 
و به قتل رضــا با همدستی دوستش 
مجید و دو نفر دیگر به نــام شهاب و 

فرهاد اعتراف کرد .
ــوان، مجید و دو  با اعترافات پسر ج
ــرش نــیــز ردیــابــی و  ــگ هــمــدســت  دی

بازداشت شدند .
محمد در تشریح جزئیات گفت: مجید 
در خانه ام مهمان بود که با رضا تماس 
گرفت و از او خواست تا برایش پول 
بیاورد .همان موقع شهاب و فرهاد هم 
که کابینت ساز بودند به خانه مجردی 
که تازه  در حوالی میدان راه آهن اجاره 
کرده بودم آمدند تا نگاهی به کابینت 
ها بیندازند  تا اگر تعمیر  لازم داشت آن 

را درست کنند.
 وی ادامه داد : رضا با آژانس به خانه ام  

آمد و ما  همگی با هم شیشه کشیدیم . 
بعد از مصرف شیشه، رضا درخواست 
نامشروعی را مطرح کرد که  از شنیدن 
پیشنهاد او عصبانی و با او درگیر شدم 
ــن از دوســتــانــم کمک خواستم.  .م
همان موقع مجید به کمکم آمد. وقتی 
درگیری بین ما شــدت گرفت من با 
چاقو یک ضربه به سر رضا زدم  اما ضربه 
کشنده نبود و باعث مــرگ او نشد. 
در درگیری، مجید دستمالی را دور 
گردن رضا  پیچید که  او خفه شد. بعد 
از قتل تصمیم گرفتیم تا جسد را سر به 
نیست کنیم. به همین دلیل شهاب و 
فرهاد مقابل خانه پدری رضا رفتند 
و خودروی او را آوردند. ما جسد را در 
صندوق  عقب گذاشتیم و به  بیابان 
های سلطان آباد بردیم و آن جا دفن 

کردیم.
این متهم گفت:  چند روز بعد برای 
ــن جسد رفته  بــه محل دف سرکشی 
بودیم که  متوجه شدیم دست جسد 
از خاک بیرون آمده و چند ولگرد در آن 
حوالی پرسه می زنند.  ما جسد را بار 
دیگر زیر خاک دفن  کردیم و از محل 

دور شدیم .
با اعتراف های پسر جوان، مجید نیز 

مشارکت در قتل را گردن گرفت .
با اطلاعاتی که محمد به پلیس داده 
بود ماموران به محل دفن جسد رفتند 

اما اثری از آن پیدا نکردند.
در دادگاه	 

 در حالی که هیچ اثری از جسد پیدا 
نشده بود برای مجید و محمد  به اتهام 
مباشرت در قتل ،معاونت در سرقت 
و مباشرت در اخفای جسد  و برای دو 

همدست دیگرشان به اتهام معاونت 
در قتل، مباشرت در سرقت و معاونت 
در اخفای جسد کیفرخواست صادر 
شد و آن ها همگی دیروز در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای 

میز محاکمه ایستادند.
در ابــتــدای جلسه اولــیــای دم بــرای 

متهمان حکم قصاص خواستند .
سپس مجید در جایگاه ویــژه ایستاد 
و اتهاماتش را انکار کــرد. وی گفت: 
رضا دوست صمیمی ام بود.او مشکل 
اخلاقی داشت و  به خاطر درخواست 
نامشروعی که مطرح کرده بود از من 
و دوستانم  کتک خــورد اما من هیچ 
ضربه ای با چاقو به او نزدم. من در آن 
درگیری از ناحیه دست زخمی شده 
بودم به همین دلیل چیزی از ماجرا 

به یاد ندارم.
محمد نیز گفت :مجید رضا را کشت 
.ضربه ای  که من به سر او زدم کشنده 
نبود .بعد از کشته شدن رضا ،مجید 
گوشی تلفن همراه و کارت عابر بانکش 
را برداشت و چون رمز آن  را می دانست 
از پول هایش برداشت کرد . شهاب 
و فرهاد نیز یک سکه طلا و یک النگو 
برای همسرانشان خریدند اما من هیچ 

پولی برداشت نکردم .
دو متهم دیگر که با قــرار وثیقه آزاد 
بودند نیز به دفــاع از خود پرداختند 
و اتهامات شــان را انکار کــردنــد. آن 
ها گفتند ما فقط بــرای سرکشی به 
کابینت های خانه محمد به آن جا رفته 

بودیم و چیزی از درگیری ندیدیم.
 در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند 

تا رای صادر کنند.

دستان تنها
زن دســت هــای تنهایش را آرام بــه هــر سو 

می چرخاند.
ــاه مــی گــذارد و كنار   چند قدمی در دادگـ
مردی می نشیند كه از ماه ها قبل دست های 

تنهایش را رها كرده است. 
چهره ای آرام و صبور دارد. انگار می خواهد 
از شرایطی كه چرخ روزگار برایش رقم زده 

است، فاصله بگیرد.
 شمرده در دادگاه خانواده سخن می گوید:   
سال ها پیش بود كه ازدواج كردم. دختری 

شاداب بودم و زندگی خوبی داشتم.
 تا این كه صاحب فرزندی شدم. بچه ام هنوز 
كوچك بود كه با شوهرم دچار اختلاف شدم و 
از دادگاه تقاضای طلاق كردم و حكم طلاق 
گرفتم. ولی با اصــرار اطرافیان و خواست 

شوهرم به زندگی  بازگشتم. 
ــالا... چند لحظه ای سكوت  زندگی  كه ح
می كند و بعد ادامه می دهد:  دوباره باردار 
شدم اما این بار هنوز چند ماه از بارداری ام 
نگذشته بود كه به علت نامعلومی بچه  سقط 

شد و بینایی ام را از دست دادم. 
درد و غم از دست دادن جنین ام از یك سو 
و غم و غصه این كه دیگر نمی توانم ببینم 
از ســوی دیگر آزارم مـــی داد، امــا احساس 
می كردم اگر بتوانم تلاش كنم و با همین 
شرایطی كه دارم خو بگیرم، زندگی ام حفظ 
می شود، اما خیلی زود فهمیدم كه اشتباه 

می كردم. 
مدت كوتاهی گذشت كه فهمیدم شوهرم با 
همسر برادر مرحوم اش ازدواج كرده است. 
از این كه او این گونه مرا تنها گذاشته است 

غصه ام گرفت. 
ــودم، پس از  من در زندگی او تنها شــده ب
ازدواج با او بود كه به علت به دنیا آوردن بچه 
ای بینایی ام را از دست داده بودم، من به 
خاطر او بود كه در تاریكی افتاده بودم، من 
به خاطر او و زندگی اش بود كه تلاش كردم 
دوبــاره روی پای خودم بایستم و با شرایط 

پیش آمده مبارزه كنم، اما افسوس...
 نگاهم روی چهره مرد می خشکد.  اولش 
نمی خواستم باور كنم و بعد كه باور كردم به 
خودم گفتم به خاطر بچه ام ادامه می دهم اما 
شوهرم شرایط را برایم به گونه ای رقم زد كه 

ناچارشدم  به خانه پدرم برگردم.
 آقای قاضی! شش ماه است كه نگذاشته اند 
بچه ام را ببینم. بغض گلویش را می فشرد. 
زن تمام سعی اش را می كند كه غــرورش 
را دیگر به پــای زندگی از دســت رفته اش 
نریزد. موجی از اشك در چشمان بی فروغش 
می دود.  دیگر نمی توانم این گونه صبر كنم. 
ــم.  ــه ده ــ ــط ادام ــرای ــا ایـــن ش نــمــی تــوانــم ب
ــی بــچــه ام را ببینم.  ــون ــان ــم ق ــواه ــی خ م
می خواهم تمام حقوق قانونی ام و مهریه ام را 
ببخشم تا نام كسی را كه روزی مرد زندگی ام 
بود، از شناسنامه و صفحه خاطراتم پاك شود.

 زن آرام مــی شــود. مــرد كــاغــذی بــه دست 
دادگاه می سپارد.  خودش اجازه داده بود 
كــه زن بگیرم. قــاضــی: ایــن بــرگ وجاهت 
قانونی ندارد. زن: من اجازه ای نداده بودم. 

ــت كــه نشان  ــن هــا برگه هایی اس مـــرد: ای
می دهد نفقه اش را داده ام. 

قاضی: این برگه ها برای چند ماه است. پس 
از آن نفقه اش را نداده اید. 

مرد: برایش خانه ای گرفتم. خودش به سر 
زندگی نیامد. 

ــی: تحقیق  ــاض زن: ایـــن گــونــه نــیــســت. ق
می كنیم. زن و مــرد از روی صندلی بلند 
ــد. مـــرد دســـت دراز مــی كــنــد تا  مــی شــون
دست زن را بگیرد و زن از دست های مرد 

می گریزد. 
دست هایی كه در میان تاریكی و تنهایی او را 

به عقب پس زده بود.
 زن خسته و تنها دست های صبورانه اش را 
آرام به اطراف می چرخاند و آهسته از دادگاه 

خارج می شود. 
بیرون دادگاه، مادری درهم شكسته انتظار 
دست های خسته دخترش را می كشد، مبادا 

كه تنها بماند.

پسر افیونی چگونه به قتل رسید؟

رمزگشایی از یک قتل با تیزهوشی یک پلیس
تحلیل کارشناس

دکتر علیرضا شریفی یزدی
جامعه شناس و استاد دانشگاه 

ــواده رخ  برخی قتل هایی کــه در خــان
می دهد به دلیل اعتیاد یکی از اعضای 
خانواده و تنش هایی است که در محیط خانواده ایجاد 
می کند. البته قتل اعضای خانواده از سوی فرزندان 
مبتلا به اعتیاد نیز دیده می شود. وقتی یکی از فرزندان 
معتاد است و همه خانواده تلاش می کنند که این فرد را 
به زندگی بازگردانند و موفق نمی شوند در نظام خانواده 
تشنج هایی صورت می گیرد که گاهی منجر به قتل می 
شود و حوادث تلخی را در کانون خانواده رقم می زند. 
افراد معتاد به مواد روان گردان آسیب های بیشتری را به 
خود، خانواده و جامعه تحمیل می کنند زیرا این معتادان 
که اغلب به کــراک، شیشه، مشروبات الکلی، گل و... 
اعتیاد دارند رفتارهایی را مرتکب می شوند که دست 
خودشان نیست و ناشی از آثــار سوء مصرف این روان 
گردان هاست. در گام نخست برای پیشگیری از قتل های 
هولناک در نظام خانواده والدین و فرزندان دیگر باید 
بپذیرند که فرزندشان اعتیاد دارد و آگاهی لازم درباره 
نوع مواد مصرفی او داشته باشند و بدانند که چه عوارضی 
فرد معتاد را تهدید می کند. زیرا برخی مخدرها به قدری 
خطرناک هستند که حوادث فجیعی را رقم می زنند و 
آثار سوء مصرف آن ها بالاست. خانواده در قبال فرزند 
معتاد خود وظیفه دارد از روش های کارآمد استفاده کند 
و چون آگاهی خانواده ها در این زمینه اندک است معمولا 
از روش های ناکارآمدی چون محرومیت های هیجانی، 
اقتصادی ، سرزنش، نصیحت و... استفاده می کنند که 
منتهی به نزاع و درگیری می شود.  والدین باید بدانند 
که فرزندشان قبل از این که یک مجرم باشد یک بیمار 
است که باید از سوی خانواده و جامعه درک شود و زیر 
نظر متخصصان آگاه نگرش فرد معتاد را تغییر دهند تا 
خود را برای سم زدایی و ترک آماده کند. در خانواده هایی 
که فرزند معتاد دارند یک تنش و فضای منفی حاکم است 
به همین دلیل اعضای خانواده به قدری آستانه تحمل 
شان پایین است که سر کوچک ترین موضوعی از کوره 
درمی روند و برخورد فیزیکی صورت می گیرد. اضطراب 
و استرس درون خانوادگی در بین اعضای این خانواده ها 
بالاست  آن ها توان کنترل خشم و پرخاش را ندارند و به 
همین دلیل گاهی یک مسئله جزئی سبب بروز بدترین 
و هولناک ترین جنایت ها می شود. البته به غیر از فرد 
معتاد، تمام اعضای خانواده نیز نیازمند مشاوره هستند 
تا رفتارهای تکانه ای در این خانواده ها کاهش یابد و کمتر 

شاهد رخدادهای این چنینی باشیم.

 روش های ناکارآمد 
در برابر فرزندان معتاد 

قتل دوست ثروتمند در دسیسه 4 پسر خشمگین

پسر جوان که دختری را با ضربه چاقو به قتل رسانده است 
محاکمه شد.

این قاتل دیروز درجلسه دادگاه منکر قتل عمدی شد و خود را 
بی گناه دانست.

 در جلسه رسیدگی به این پرونده که دیروز در شعبه دوم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی زالی و با حضور یک 
قاضی مستشار برگزار شد ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست 
را خواند. وی گفت: رامین 27 ساله متهم است بیستم مرداد 
9۶ به دنبال درگیری با یک دختر 2۵ ساله به نام میترا وی را 
در کوی اندرزگو با ضربه چاقو به سفید رانش به قتل رسانده 
است. اکنون با توجه به مدارک موجود در پرونده برای وی حکم 

قصاص می خواهم .
سپس وکیل اولیای دم در جایگاه ویژه ایستاد و گفت: مادر 
میترا که مقیم آمریکاست تنها ولی دم است و او برای قاتل 

دخترش حکم  قصاص خواسته است.

وقتی  رامین در جایگاه ویژه ایستاد  در تشریح جزئیات ماجرا 
گفت: به تازگی پژو 20۶ خریده بودم  که دنبال دوستم مسعود 
رفتم و با هم از ورامین به قیطریه رفتیم .در حوالی بولوار 
اندرزگو از خودرو پیاده شدیم تا شام بخوریم .چند دقیقه بعد 
مسعود از من خواست تا سوئیچ خودرو را به او بدهم .مسعود 
از رستوران بیرون رفت  و چند دقیقه بعد  من دنبال او رفتم و 
دیدم که با  یک دختر جوان در خودرو مشغول صحبت است.
مسعود  از من خواست تا چند دقیقه منتظر او بمانم.من حدود 
نیم ساعت منتظر آن ها ماندم و  وقتی دوباره سراغ مسعود رفتم 
با تندی از من خواست تا مزاحم نشوم. او در خودرو مشغول 
صحبت با دختر جوان بود .من عصبانی شدم  و مسعود پیاده 
شد اما دختر جوان همچنان روی صندلی کنار راننده نشسته 
بود. من پشت فرمان نشستم و از او خواستم تا خودرو را ترک 
کند اما میترا گفت :مسعود قول داده تا به او پول بدهد و تا زمانی 
که پولش را نگیرد خودرو را ترک نمی کند .میترا می گفت قصد 
دارد به یک پارتی  شبانه برود و پس از دریافت پول باید او را به 

مهمانی برسانم .
این متهم ادامه داد: من که از شنیدن حرف های دختر جوان 
عصبانی شده بودم برای ترساندن او کارد میوه خوری را که در 
خودرو داشتم بیرون کشیدم اما دختر جوان دستم را هل داد 
که دستم زخمی شد. او نمی خواست پیاده شود به همین دلیل 
من و میترا با هم درگیر شدیم و نمی دانم چطور چاقو به سفید 

ران  او برخورد کرد .
همان موقع میترا که  از دیدن خون ترسیده بود فریاد کشید 
ــرار  کردم   ــودرو ف و پیاده شــد. من که شوکه شــده بــودم با خ
اما  عابرانی که میترا  را خونین دیده بودند پلاک خــودرو را 

برداشتند و به این ترتیب بازداشت شدم.
 وی گفت: من  اتهام قتل را قبول ندارم .چون  هیچ خصومتی 
با دختر جوان نداشتم و اصلا او را نمی شناختم.  در کشمکش 
میان ما  چاقو ناخواسته  به سفیدران او برخورد کرد  و موجب 

مرگش شد.
در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.

قتل عجیب یک دختر قبل از رفتن به پارتی شبانه

معلم اخراجی ادعا کرد  یک مرد ناشناس که صورتش را 
پوشانده بود دست به قتل دوستش زده است .

عصر 21 تیر سال 97 جسد خونین یک مرد 3۵ ساله  در 
خانه اش در پیشوای ورامین پیدا شد. بررسی ها  نشان می 
داد این مرد با فرو رفتن یک جسم نوک تیز در گلویش کشته 
شده است. پلیس به تحقیق  پرداخت و دریافت قربانی 
آخرین بار با یکی از دوستانش به نام میلاد قرار ملاقات 

داشته است. 
میلاد 3۵ ساله که معلم اخراجی بود تحت بازجویی قرار 

گرفت و به قتل اعتراف کرد.
 وی گفت: من دبیر بودم اما به خاطر اعتیادم بیکار شدم . 
همسرم رهایم کرده بود و شرایط روحی بدی داشتم تا این 
که کیوان که دوست صمیمی ام بود از من خواست با هم در 
یک کار مشارکت کنیم و بار دیگر زندگی ام  را سروسامان 
دهــم.  من برای صحبت کردن با کیوان به خانه او رفته 

بودم اما  او یک باره از تصمیم اش منصرف شد و گفت نمی 
خواهد با من شراکت کند. من که آن روز شیشه کشیده 
بودم و حالت طبیعی نداشتم عصبانی شدم و در اوج خشم 

میخی را که روی میز بود در گلوی کیوان فرو کردم .
به دنبال اعــتــراف هــای مــرد خشن و بــازســازی صحنه 
جرم،وی دیروز در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان 
تهران از خود دفاع کرد. در ابتدای جلسه اولیای دم  برای 

وی حکم قصاص خواستند .
وقتی میلاد در جایگاه ویژه ایستاد اتهام قتل را منکر شد و 

ادعای عجیبی را مطرح کرد.
وی گفت: من دوستم را نکشتم .میخی را که روی میز بود 
دیدم اما من آن را در گلوی مقتول فرو نکردم .من و کیوان 
در حال صحبت کردن درباره شراکت بودیم که یک مرد 
ناشناس که صورتش را پوشانده بود وارد خانه کیوان شد. 
مرد ناشناس با کیوان درگیر شد و من از ترس  فرار کردم 

و به اتاق خواب  رفتم اما وقتی از اتاق بیرون آمدم متوجه 
شدم کیوان کشته شده است .

در پایان جلسه، قضات وارد شور شدند تا درباره این پرونده 
حکم صادر کنند.

ادعای عجیب معلم اخراجی  درباره قاتل نقابدار


